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  برنفخر رازي و ريچارد سوئين: دلايل اثبات خداتبيين كاركردي تكثّر 
  

  

  1 هاشم قرباني

2فرشته ابوالحسني نياركي 
  

  چكيده

هـائي نزديـك بـه هـم قابـل      هاي خداشناسي متكلمان پيشين و حاضر، رهيافتدر پژوهش
هـاي  گيـري پـژوهش  هـاي آنهـا، در جهـت   مشاهده است؛ كه برسنجيدن و در ترازو نهادن يافته

آوردهـاي  پذيرش وجـود خـدا از رهگـذارهاي فلسـفي ـ كلامـي بـا ره       . سزاست تطبيقي كاري
گرائي سينائي ـ صدرائي تا تكثّرگرائي در ناحيـة دليـل    برهاناز تك: گون همراه بوده استگونه

فخر رازي در آثار كلامي ـ فلسـفي   . انگاري وجود خداي پلانتينگابرن و پايهفخر رازي ـ سوئين 
ايجـاد قطـع و   ]1: [كندتكثّر دلايل وجود خدا، تبييني كاركردي از آنها ارائه ميخود، با اقبال به 

گونة نخست از دلايل يقيني و گونة دوم از دلايـل اقنـاعي   ! آرامش و خضوع انديشه] 2[يقين؛ و
برن نيز با رويكردي انتقادي به دلايل اثبات خدا، لحـاظ انباشـتي و تكثـّر    سوئين. آيندحاصل مي
بـر ايـن اسـاس، هـر دو     . كارآئي تكثّر ادلّه، تقويت احتمال وجود خداست. لايل داردمحور بر د

ها ـ دلايل قطعي يقيني و دلايل اقناعي مستحكم از فخـر رازي و   بندي استدلالانديشمند با طبقه
بـرن ـ، وجـه انباشـتي آنهـا را لحـاظ       هاي پيشيني ـ قياسي و پسيني ـ اسـتقرائي از سـوئين   استدلال
گرائـي و  يقـين : و تبييني كاركردي از آنها ارائه دادند؛ اما وجوه افتراقي نيز حاكم اسـت  نمودند
  .شناختيگرائي؛ رويكرد پذيرش دلايل و نقادانة آنها؛ توصيف و اضلاع تبييناحتمال
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  طرح مسأله

گنجد و نـه  نه در بررسي و نقادي براهين و دلايل اثبات خدا مي گسترة جستار حاضر،
كه حيثيت تكثّرمحور دلايل و بـه  برن؛ بلدر مقايسة دلايل اثبات خدا در فخر رازي و سوئين

نظام معرفتي يك انديشمند ديني با رويكرد . عبارت ديگر، وجه انباشتي آنها مورد نظر است
هـاي  ، گذشـته از فـراز و فـرود   )به متن مقدس ديني ـ مـذهبي  مدارانة مراجعه و نه نقل(عقلي 

اي سـامانة معرفتـي خـود، بـر اصـل وجـود خـدا؛        مايههاي درونلايهمعناشناختي و تحليل بن
انديشمند ديني، در فضاي معرفتي خود، وجـود خـدا را   . پذيرش يا وازنش آن، استوار است

-ش؛ انكار و لاادري را فراروي خـود مـي  گانة پذيرمورد مداقهّ قرار داده و رويكردهاي سه

اصـل وجـود   «در صورت پذيرش وجود خداونـد، كـه در مقـام بعـد، از آن بـا عنـوان       . داند
پـذيرش  : نمايد، دو رويكردكند و آثار و لوازم معرفتي و عملي برآن بار ميياد مي» خداوند

رهيافت دوم كه بـر  . داردرو مبتني بر دليل و برهان و پذيرش بر اساس انگارة پايه بودن پيش
اين اعتقاد است كه براي باور بـه وجـود خداونـد، بـه هـيچ دليـل و تأييديـة پيشـيني نيازمنـد          

نكتـة جالـب هـم    . هاي پلانتينگا در حوزة فلسفة دين و كلام جديد استنيستيم، از آوردگاه
هـاي  آنكه در صورت پذيرش مبتني بر دليـل و برهـان، دو رويكـرد ديگـر، متعلّـق گـزينش      

  : تواند باشدانديشمند مي

پـذيرش وجـود خداونـد بـا     ] 2[پذيرش وجود خدا با دليل واحد معطوف بدان؛ و ] 1[
جوئي هاي معرفتي ابن سينا و بويژه ملاصدرا قابل پيرويكرد نخست، در سامانه. تكثّر دلايل

فـت عقلـي،   شناختي فلسفي سينوي ـ صدرائي، متناسب بـا رهيا  است؛ مطابق با فرآيند معرفت
و برهـان  ) در مـورد ابـن سـينا   (پذيريم كه با برهان وجـوب و امكـان   وجود خدا را آنگاه مي

مراجعه به كتب فلسفي پيشـينيان و نيـز التفـات    . مواجه شده باشيم) در مورد صدرا(صديقين 
امـا در  . بر رهيافت عقلي ايشان و نقادي دلايل اثبات وجود خدا، حكايت از ايـن نكتـه دارد  

كنيم كه نه از سـر تعلّـق   گرائي، انديشمنداني يافت ميافت سنت اسلامي با گرايش عقلرهي
اي از كـه از حيـث تعلّـق معرفتـي بـه سـامانه      دليلي بر اثبات خدا، بـل به برهاني خاص يا تك

انـد و در  نهيم، به مقام پذيرش وجود خداوند، خـود را رسـانده  دلايل كه تكثّر دلايل نام مي
بر ايـن اسـاس، قـائلان بـه خـدا و خـداباوران، در       . اندضور خود را اعلان نمودهاين غافله، ح
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گاه با تعلقّ خاطر بر برهـاني واحـد،   ]2[انگاري وجود خداوند، گاه بر پايه]1[رهيافت عقلي، 
خـداباوري در انديشـة فخـررازي،    . رسـند گاه نيز با تكثّر دلايل، بـه مقـام پـذيرش مـي    ]3[و 

گرائـي رازي نيـز   شناسي آنها، به مباحث ديگري چون ايمانكه گونه برآمدة از دلايلي است
نهـد؛ وي نيـز   برن نيز با انديشة خداباوري گام به ميـدان مـي  كند؛ گو اينكه سوئينكمك مي

دليل، بلكه با وجه انباشتي دلايل مثبـت خـدا،   همانند فخر رازي، نه از سر تعلقّ خاطر به تك
  .داندوجود خدا را معقول مي

هـاي عقلـي ـ فلسـفي، امـري      شناختي آن در دانـش و گونه» تبيين«ز دگر سوي، مسألة ا
-هاي اجتمـاعي، بسـي بـه سـنخ    ضروري است؛ كما اينكه در علوم تجربي انساني نظيرِ دانش

.هاي اجتماعي روي آوردندشناسي تبيين در پديده
-رو، بـراي آنكـه از غافلـة دانـش    از اين 1

بـرد  هاي فلسفي، در پـيش م، پژوهش از الگوهاي تبييني پديدهشناختي غافل نمانيهاي روش
.شناختي ـ فلسفي كاري است شايسته اهداف پژوهش روش

هـاي مختلفـي كـه    از ميان گونه 2
تبيـين  «هـاي فلسـفي يافـت نمـود، در ايـن جسـتار، بـه گونـة         تـوان در دانـش  براي تبيين، مي

و چرا برخي دانشمندان با اقبال فراوان كاركرد تكثّر دلايل چيست؟ . ايمپرداخته» كاركردي
  در صدد، تكثّرگرائي در حوزة دلايل اثبات خدايند؟   

شـناختي آن نظيـر مسـألة تبيـين،     سنجش دلايل آنها و نيز پژوهش از برخي ابعاد روش 
  . بسيار مهم است

سان در اين جستار، با روشي تحليلي ـ تطبيقي در پي آنيم از رويكـرد فخـر رازي    بدين
بـرن كـه متعلّـق بـه سـامانة      ه متعلقّ به سنت اسلامي است از يك سو، و از رويكرد سـوئين ك

) 1: (كلام جديد و متكلمان قرن اخير است، پژوهش نمـائيم و بـدين سـؤالات پاسـخ دهـيم     
) 2(مدارانة فخر رازي نسبت به وجـود خداونـد چگونـه حاصـل آمـده اسـت؟       رويكرد عقل

                                                
   :توان به موارد زير اشاره نموداز جمله مي.  1

  :واجتماعي؛  علوم در تبيين شناسي سنخ مقالة ؛ معمار،اجتماعي علوم در تبيين ليتل،
Craig Parsons, how to map arguments in political science  

، »نگري جامع تا نگري تحويلي از اسلامي؛ سنت در عقلي خداشناسي هايراه كثرت تبيين« مقالةدر .  2

  .محور تكثّر ادلهّ بپردازمتلاش نمودم به برخي الگوهاي تبييني در نزد دانشمندان مسلمان در تحليل تبيين



  1394كلامي، سال پنجم، شماره هفدهم، بهار  –هاي اعتقادي پژوهشي پژوهش –فصلنامة علمي /  54 

) 3(نسبت به وجـود خداونـد چگونـه حاصـل آمـده اسـت؟        برنمدارانة سوئينرويكرد عقل
هـا چـه وجـوه افتـراق و     ايـن تبيـين  ) 4(تبيين كاركردي آن دو از تكثّر ادلّـه چگونـه اسـت؟    

  اشتراكي دارند؟

  هاي عقلي تا اشاره به برخي الگوهاي آناز امكان تبيين پديده: تبيين

الگوشناختي تبيين از مباحث درخـور  هاي تجربي انساني نظير علوم اجتماعي، در دانش
محـور مـورد اهتمـام فيلسـوفان     هاي تبيـين شود؛ در حوزة دانش تاريخ بررسينظر قلمداد مي

توان آنها را تبيين كـرده و بـه   هاي فلسفي؛ آيا مياما در مورد پديده. تاريخ قرار گرفته است
هاي فلسـفي  براي پديدهالگوشناختي آن پرداخت؟ آيا در مقام نخست، امكان چنين طرحي 

شـناختي فلسـفه و در انـزوا نمانـدن از ايـن حـوزه و غافلـة        ـ عقلي وجود دارد؟ پويائي روش
هـائي از  شـايد ذكـر نمونـه   . هـائي را خواهـان اسـت   هاي ديگر، اقتضاي چنين پژوهشدانش

ال پارسـونز؛ بـا تبيـين تكثّـر اعم ـ    ] 1: [شناختي آن خـالي از لطـف نباشـد   موارد تبييني و سنخ
هاي بـا الگـوي   تبيين: شناسي، به چهار الگوي تبييني دست يافته استانساني در حوزة جامعه

هـاي بـا   و نيـز تبيـين   3هـاي بـا الگـوي نگرشـي    ؛ تبيين2هاي با الگوي نهادي؛ تبيين1ساختاري
4شناختيالگوي روان

.
5و

 و سـازوكارها  بـه  ،اجتمـاعي  علوم در تبيين كتاب در ليتل دانيل] 2[ 
 بـه  پاسـخي  را تبيينـي  هـر  اگر است معتقد وي. است پرداخته اجتماعي علوم تبييني ايالگوه

 ـ ـ چـرا «: شـود مـي  مطـرح  تـر جزئي صورت دو به معمولاً سؤالي چنين بدانيم، چرادار سؤال
 شـرايط  يـافتن  دنبـال  بـه  هـا تبيين» بايد ـ چرا« هايسؤال در. »است؟ ممكن چگونه« و» بايد؟

 فرآينـد،  اي،حادثـه  پذيريبينيپيش يا ضرورت، خواهندمي و هستند مبين آمدن پديد كافي

 تبيين نوع سه» بايد ـ چرا« سؤال به پاسخ در. دهند نشان را خاص شرايطي در خاص نظمي يا

 پاسـخ  بـراي  عليّ، تبيين در. كاركردي تبيين و انگيزشي تبيين عليّ، تبيين: است گرفته شكل

                                                
1 Structural Explanations 
2 Institutional Explanations 
3 Ideational Explanations 
4 Psychological Explanations 

  :تفصيل آن را بنگريد به.  5

 Craig Parsons, how to map arguments in political science 
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 حسـب  بـر  تبيـين  در. دهـيم مـي  دسـت  بـه  را خـاص  ايحادثـه  علّـت  اغلب چرادار، سؤال به

 در و وي؛ هـاي انگيـزه  بـاب  در ايفرضـيه  بـه  توسل با را چرادار سؤال گر،كنش هايانگيزه

  . دهيممي پاسخ دارد، پديده يك كه كاركردي با را سؤال كاركردي، تبيين

 ايـن  در. اسـت  پيچيـده  هـاي سيسـتم  رفتـار  متوجـه  عمـدتاً » است ممكن چگونه« سؤال

 تـا  كوشـيم مـي  سـپس  و كنـيم مـي  مشـاهده  سيسـتمي  در را تـواني  و ظرفيـت  ابتـدا  ما موارد

 سـؤالات . دهـيم  دسـت  بـه  توانـايي  آن ايجـاد  براي سيستم آن دروني سازوكار از توضيحي

) 7 و 6: 1373 ليتـل، ( انـد مـرتبط  سيسـتم  اجـزاي  كـاركردي  تبيـين  بـا » است ممكن چگونه«
-مـدل  باب در كه كتاب نخست بخش سرآغاز در ليتل). 144: 1390 معمار،: نگ همچنين(

 نـام  اجتمـاعي  علـوم  در تبيـين  مبنـايي  و اصلي مدل نوع سه از ،)17: 1373( است تبيين هاي

 تبيين هايروش شامل را عليّ تبيين وي. تفسيري مدل و نيتي ـ عقلي مدل عليّ، مدل: بردمي

 ).145: 1390 معمـار، ( دانـد مي معيشتي ـ مادي و ساختاري آماري، پژوهي،نمونه اي،مقايسه

-دليل« و» كاوعلتّ« هايتبيين: تبيينِ گونه سه از اجتماعي علم فلسفة كتاب در رزنبرگ] 3[

 هـاي كـنش  با اميال و عقايد ميان ارتباط در وي. است آورده ميان به سخن» معناكاو« و» كاو

 كـنش  تبيـين  از سـومي  نـوع  همچنـين  نهـد؛ مـي  پـيش  را دليل و تعليل بر مبتني تبيين انساني،

 آن، تفسـير  بـا  انساني كنش تبيين، از نوع اين در. هستند معناكاو كه كندمي معرّفي را انساني

 و ،28 ،27: 1988 رزنبـرگ، ( باشـد مـي  معنـا  دادن دسـت  بـه  آن از منظور كه شودمي تبيين
  ... .] 4. [)141: 1390 معمار،: نگ همچنين)(83

هاي فلسفي آيا معيارهائي براي طراحي الگوهـاي تبيينـي وجـود دارد؟ در    اما در دانش
از . شونده، الگوشناختي تبيين نيـز متفـاوت اسـت   اين سنخ دانش، با توجه به نوع پديدة تبيين

هاي فلسفي، ابتدا شايسته است ايـن طـرح   رو، در آغاز فرآيند الگوشناسي تبيين در دانشاين
جوئي شود و آنگاه از برآيند آنها به طرحي كـلان در تبيـين   هاي خاص فلسفي پييدهدر پد

متعلقّ طرح در اين گزينش ما، تكثّر دلايل اثبات خدا به عنوان . در حوزة فلسفه دست يازيد
تبيين روشمند متمايز از تبيـين غيـر   : نهادة ما الگوشناسي زير استپيش. اي عقلي استپديده

منـدي آن؛ علّيـت صـرفاً    بيين صرفاً بر محور علّيت است منتها با مميزة روشروشمند است؛ ت
به معناي علتّ فاعلي و وجوددهندگي نيست؛ بنابراين تبيين پديـدة تكثّـر ادلّـه در دو قلمـرو     
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 هـاي بنيـان  از گـاه  علّـي،  تبيينهاي پيامدشناختي؛ شناختي و تبيينهاي بنيانتبيين: خواهد بود

. پديـدار  يـا  پديـده  كاركردهـاي  و هاغايت از زماني و كند؛مي جستار شي يك آمدن پديد

-بنيـان  هـاي تبيـين : را قسـم  دو ايـن  نـام : شـود مـي  آن قسم دو هر شامل عليّ، تبيين بنابراين،

 و شـناخت  شـناختي، بنيـان  هـاي تبيـين  از مـراد . نهيممي نام پيامدشناختي هايتبيين و شناختي
 دخالـت  و نقـش  امـري  پيوستن تحققّ به و شدن ارائه و توليد در كه است عواملي به آگاهي

 تـوان مـي  هـا تبيـين  گونه اين با همسو را اسلامي فلسفة در را فاعلي علتّ انگارة( باشد داشته

 عبـارت  به كند؛مي جستار پديدار يك لوازم و پيامدها از پيامدشناختي، هايتبيين). انگاشت

 غايي علتّ( داشت خواهد پيامدهائي چه آن، تحققّ پيوست، وقوع به امري كه آنگاه ديگر،

  ).  دانست توانمي هائيتبيين چنين با همسو را، اسلامي فلسفة در

 بـاب  در كـه  تبيينـي  هـر . اسـت  آن عقلانـي  انحصـار  داشتن بندي،تقسيم چنين ويژگي

 فراتر كهبل گرفت؛ خواهد قرار دوگانه اين در لزوماً شود، ارائه خدا شناخت هايراه كثرت

 هر از تبييني هر و است عليّ تبيين معناي به همواره تبيين، كه داشت ادعا توانمي امر، اين از

 و متنـوع  هـاي شـاخه  مـورد،  دو ايـن  از يـك  هـر  امـا، . گيردمي قرار حيطه دو اين در امري،
سـاختاري،  : نظيـر شـناختي، خـود، بـه اقسـامي     تبيين علّـيِ بنيـان   .باشد داشته تواندمي وسيعي

استعداد ـ محوري، و خدا ـ محوري تقسيم شـد و يـك گونـه از تبيـين علّـيِ پيامدشـناختي،         
محور نوع نخست، در پي پژوهش از اين هسـتيم  هاي تبييندر بررسي. تبيين كاركردي است

ت هاي اثبات خدا يا به سوي خدا، بر اساس مـدخلي كه يا مؤلفّة مشخصي بنام تكثّر ادلهّ و راه
يافتن كدام عوامل پديد آمدند و چه روابطي ميان آن عوامل يا تكثّـر ادلّـه وجـود دارد؟ امـا     

هاي پيامدشناختي، در پي آنيم تا مشخص سازيم با تحققّ يافتن تكثّر ادلّـه، كـدامين   در تبيين
شناسـانة  شـود؟ آيـا رفتارهـاي معرفتـي و تأسـيس مبـاني معرفـت       پيامد و اهداف متحققّ مـي 

گونـه كـه   از تكثّر ادلهّ مقصود است؟ آيا راسـخ نمـودن اعتقـادات خداشناسـانه ـ آن     خاصي 
تواند تلقيّ شود؟ يا اينكـه اهـدافي همچـون حفـظ     فخر بدان قائل است ـ از نمودهاي آن مي 

هـاي  توان از اقسـام ديگـر تبيـين   بخشي به آن، مد نظر بوده است؟ ميآن نظام معرفتي و وجه
رو، ايـن  از ايـن ... . گـرا؛ انگيزشـي و   نگـر؛ نتيجـه  هاي فائـده تبيين: نمودپيامدشناختي نيز ياد 

  ). متعلقّ به وجود خدا(تبيين تكثّرگرائي در ناحية توجيه : توان چنين، نام نهادطرح را مي
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طلبـد و پـويش از آنهـا، پايشـي     كارهاي هر يك، نوشتارگان مجـزا مـي  پژوهش از راه
تبيـين  : هاي پيامدشـناختي خـواهيم پرداخـت   اي از تبيينگونه در اين جستار، صرفاً به. مستمر

    .كاركردي تكثّر دلايل اثبات خدا

  انگارة كليّ فخر در باب دلايل اثبات خدا: فخر رازي

مدار در سنت اسلامي، به دلايل خاصـي از ميـان   فخر رازي، به عنوان يك متكلّم عقل
شناسـي كلّـي از   كنيم سـنخ مجال، تلاش مي در اين. انبوه دلايل مثبت خدا توجه داشته است

اند و وي آنهـا را در آثـار كلامـي ـ     دلايلي را كه در نظام معرفتي فخر مورد توجه واقع شده
  . فلسفي خود مورد مداقهّ قرار داده، تصوير كنيم

كـه جلـد نخسـت آن بـه      المطالـب العاليـه  مراجعه به آثار فخر، بويژه در آثاري چـون  
آيـد،  شـمار مـي  ترين كتاب كلامي ـ فلسفي فخر به دلايل اثبات خدا پرداخته است و مفصل

  .كشانداي كليّ از دلايل را به تصوير ميمايهبن

هـاي خـود بـراي اثبـات     توان بر اساس سامانة كمي دلايلي كه در تمامي كتـاب اما مي
  :از آن ارائه داد سانآورد، تصويري اينواجب تعالي مي

اسـتدلال  . دلايل يقيني و دلايل اقناعي تقسيم شده اسـت : دلايل اثبات خدا به دو دستة
با تمـام   2و1عقلي مبتني بر طرق امكان ذات، حدوث ذات، و امكان صفات و حدوث صفات

-اش در بخش دلايل يقينيه جاي دارد و در بخش دلايـل اقنـاعي، اسـتدلال   تفصيل و گستره

علـوم تـاريخي و   : فخر در قسم دوم، از سه حوزه ياد نمـوده اسـت  . گنجددانشي ميهاي فرا
معرفت و شناخت احوال پيشينيان؛ علوم متعلقّ به اصحاب رياضـيات و اربـاب مكاشـفات؛ و    

اي، وي از هـر دسـته  ). 278ـ   249: 1، ج1987فخر رازي، (علوم ناظر بر عالم يا علوم دنيوي 

                                                
: الملخص؛ الهيات 52: البراهين در علم كلام؛ 38: معالم اصول الدين؛ 71: 1، جالمطالب: از جمله نگ.  1

  ...و  114: نهايه العقول؛ 239

شود كه دلايل يقيني براي اثبات واجب همين اي، با رويكردي حصرگرائي، يادآور ميفخر در نكته.  2

امكان و حدوث مجموع ]2[مجموع امكان و حدوث ذوات و ]1: [كه گاه با افزدوة تركيبي(چهار طرق 

؛ 239، ص الملخصنظير الهيات (پذيرد اي نميعمده است و زياده) انگاردصفات؛ آنها را شش طرق مي

  ). 332: 2، جتفسير كبير
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  : كندو تبيين ميموارد مختلفي را اشاره 

) 1: كننـد اين صنف از علما، از دو وجـه، اثبـات وجـود خـدا مـي     : دستة نخست) الف
) 2. هاي مردمـان، نشـان از اكثريـت قـائلان بـه وجـود خـدا دارد       جستجو از تواريخ و پيشينه

) ب). 254ـ   249: همـان (جستجو از پيامد شناسي قائلان به وجـود خداونـد و عواقـب آنهـا     

) 1: دهـد جستجو از شيوة پيروان اين رويكرد، چهـار نـوع از دلايـل را نشـان مـي     : دستة دوم
تقسيم موجودات به جسماني و روحاني؛ و شهادت كلّية عقـلا بـر تحقّـق داشـتن موجـودات      

تقسيم موجودات به جسماني و روحاني و تقسيم نور متعلقّ به عـالم جسـماني و   ) 2. روحاني
ــور در   ــق ن ــتن تحقّ ــت داش ــق آن در   اولوي ــاس تحقّ ــر اس ــب آن، ب ــات و مرات ــالم روحاني ع

. جستجو از احوال رواني نافيان وجود خـدا در حالـت گرفتـاري و مشـكلات    ) 3. جسمانيات

ــت  ) 4 : دســتة ســوم) ج). 272ـ    254: همــان(دعــا و صــفاي دل پاكــان در ســؤال و درياف

دانـد،  ي عقل صـحيح مـي  فخر رازي، اين عده را، هرچند دارا. دارندگان عقول و افهام برتر
بـه عبـارت   ). 272: همـان (كند كه به دنبال علـوم دقيـق نبودنـد    اما آنها را افرادي معرّفي مي

گـر  ديگر، در اين موضع، منظور از عقل، همان عقل عرفي و معيشتي است، نه عقـل كـاوش  
-ده مياز اين افراد نيز، عبارات صحيحي شني: گويدفخر رازي مي. در مسائل دقيق و فلسفي

وي به چهار طريق اشارت نموده ). همان(شود كه دالّ بر اثبات خداوند براي اين عالم است 
جستجو از رهگذر مـوردپژوهي مـؤثّر انگـاري    ) 2. قول بر احتياط در اثبات واجب) 1: است

ـ   272: همـان (جسـتجو از احـوال فلـك    ) 4. جستجو از زمان و وجود و عدم) 3. براي افعال
275.(

. طلبد كه از دامنة مسألة اين جستار خـارج اسـت  هر يك، موضعي خاص مي تفصيل 1

  :توان در جدول ذيل نشان دادنماي كليّ تكثّر دلايل در انديشة فخر را مي

   

   

                                                
 است؛ گرفته انجام خدا اثبات دلايل از متفاوت هايبنديدسته غرب، هايفلسفه در معاصر، دوران در.  1

 اين مهمترين از خاص تجارب رهگذر از براهين پسند؛ عرف براهين عام؛ اجماع براهين: نظير هائيگونه

 رازي، فخر گفتارهاي ،]العاليه المطالب كتاب از[ قسمت اين در. خدايند هستي مثبت براهين و دلايل

   . دارد خداشناسي براهين از گونه اين به بسياري قرابت و نزديكي
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  :اين موضع بايسته استيادكرد چند نكته در 

، با اشاره به گسترة فراوان براهين از طريق حـدوث صـفات،   الأربعينوي در كتاب  .1
گونه از دلايل براي اثبات باري تعالي، استقصاء تام كرد قرآني در اخذ اينو با اشاره به روي

كـه بـه ايـن    دهـد  خود ارجاع مـي  أسرار التنزيل و أنوار التأويلاز اين نوع دلايل را به كتاب 
 ).131: 1986فخر رازي، (كتاب دسترسي نداشتيم 

كنـد كـه   هـائي صـحبت مـي   هـا و شـناخت  فخر در بخش دلايل اقناعي، از معرفت .2
 همـان  علـوم،  از رازي فخـر  مراد. دلايل قوي، اما با رويكرد اقناعي، براي وجود خدا هستند

 و گيردمي خود به فرادانشي حالتي، نوعاً، موضع، اين در علم. آمد گفته كه است ايگانهسه
 ايـن  روي، ايـن  از. شودمي شخصي هايرهيافت و هابرداشت ها،يافته و هاتلقيّ شامل عمدتاً

 كـه  ايگانـه سـه  عنـاوين  كـه  هرچنـد . دانست معرفت و دانش معناي به علم تواننمي را علم

 نخسـتين،  نگـاه  در ،)عقلي و شهودي ـ كشفي تاريخي؛( است شده برگزيده موارد اين براي

 معرفتـي  علـوم  رايـج  هـاي روش از كـه  دارنـد  امر بدين گرايش بيشتر و هستند معرفتي علوم

 از را آنهـا  اسـت،  آورده آنهـا  ذيـل  در علوم، براي فخر كه مواردي اما آورند؛ ميان به سخن

 .كندمي خارج متعارف معناي به علوم حيطة

و همچنين با توجـه بـه تحليـل وي    المطالب نكتة جالب آن است كه فخر رازي در  .3

دلايل اثبات 

 خدا

دلايل اثبات خدا از  دلايل يقينيه

 رهگذر امكان ذات

 دلايل اقناعيه

دلايل اثبات خدا از 

 حدوث ذات رهگذر

دلايل اثبات خدا از 

 رهگذر امكان صفات

دلايل اثبات خدا از 

 رهگذر حدوث صفات

علوم تاريخي و معرفت 

و شناخت احوال 

 پيشينيان

علوم ناظر بر عالم يا 

 علوم دنيوي

علوم متعلقّ به اصحاب 

رياضيات و ارباب 

 مكاشفات
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از چهار برهان گذشـته در سـاير آثـارش، دلايـل اسـتدلالي بـر وجـود خداونـد را صـرفاً از          
؛ 53: 1ج(كنـد  داند و بدان در چند موضع اشـاره مـي  رهگذر پژوهش از احوال ممكنات مي

ردن در اصـل وجـود مـن    اما راه نظر ك ـ). 161: 1؛ تفسير كبير، ج103: الأربعين: ؛ نيز71؛ 54
، برهان ابن سينا را مبنـي بـر ادعـاي نگريسـتن     المطالبوي در . پذيردحيث هو وجود را نمي

دهـد و چنـين برهـاني را داراي    در خود وجود و رسيدن بـه واجـب، مـورد نقـادي قـرار مـي      
مطـابق بـا ديـدگاه رازي،    ). 54و  53: همان(كند مقدمات ناظر بر موجودات ممكن تلقيّ مي

در مورد واجب تعالي راهي نـدارد و تمـامي بـراهين    ) برهان لمي(استدلال از علتّ به معلول 
احمـد   1407المطالـب، دارالكتـب   (اسـت ) بـراهين انـي  (از طريق استدلال از معلول به علتّ 

 ).51حجازي سقا، ص 

رويكرد فخر رازي را فلسفي ـ كلامي نام نهاديم؛ زيرا برگفتن حـدوث از سـوئي،     .4
در : كنـد چنـان كـه خـود اشـاره مـي     (نوان يكي از مفاهيم بنيادين كلام قـديم اسـت   كه به ع

و . اعلم أنّ جمهور المتكلّمين لايعولون إلاّ علـي طريـق حـدوث الـذوات    «، عبارت المطالب
و مفهوم امكـان از دگـر   )) 200: 1ج(» ذلك لأنهّم يقيمون الدلاله علي كون الأجسام محدثه

س آنها، نشان از توجه وي به مباني فلسفي و كلامي هـر دو دارد؛  سازي بر اساسوي و برهان
تصوير نظام معرفتي فخر رازي؛ چيسـتي و چرائـي آن كـاري اسـت بايسـته و توجـه بـه ايـن         

 . مواضع در چنين تصويري نقش بنياديني دارد

 در صـفات  حـدوث  رهگـذر  از خداشناسـي  هاياستدلال شد، اشارت كه همچنان .5

 ايـن . ديگرانـد  گانـة سـه  بـراهين  سـاير  به نسبت فراوان ارج و ارزش داراي رازي، فخر منظر

 رازي، فخر). 171: 19ج ،كبير تفسير نظير( است قرآني فراوان اشارات معلول ارج، و ارزش

 .  است دانسته دلايل گونهاين به اشارت را قرآن مسلك

  تبيين كاركردي تكثّر دلايل اثبات خدا: فخر رازي

تـوان از  در اين موضع، مي. كاركردي، پژوهش از كاركرد يك امر است مراد از تبيين
ها و براهين اثبـات خـدا، چـه كـاركردي دارنـد؟      كثرت راه: كاركرد تكثّر ادلهّ پرسش نمود

گيـرد و بـر وجـود    مندي، اين تكثّر مورد تأييد قـرار مـي  چرا از سوي برخي افراد، با رضايت
هـدف از كثـرت چيسـت؟ علّـت تكثّـر بـراهين و دلايـل        ؟ غايت و !اندچنين تكثّري شادمان
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-تواند باشد؟ رازي در ميان انديشمندان اسلامي، فردي است كـه بـدين  شناخت خدا چه مي

در اين موضع نظرية تبيين كـاركردي فخـر رازي را گـزارش    . ها پرداخته استگونه از تبيين
  .كنيممي

تـرين كتـاب كلامـي ـ     ، كـه مفصـل  المطالب العاليهگونه كه گفته شد، در كتاب همان
دلايـل يقينـي و دلايـل    : فلسفي فخر است، در جلد يكم آن، دلايل اثبات خـدا بـه دو دسـتة   

  . اقناعي تقسيم شده است

  : ايمبا توجه به اين دو بخش مجزا، در هر قسمت، دو تبيين كاركردي يافته

از بخش دلايل اقناعي، عنوان فصـل   المطالب العاليهفخر رازي در فصلي در كتاب  ]1[
). 239: 1ج(» في بيان أنّ الاستكثار من هذه الدلايل من أهم المهمات«: را چنين آورده است

در نگرش فخر، كثرت دلايل اقناعي براي اثبات واجب، موجب افادة قطع و حصول جـزم و  
  :گويدوي مي. شوديقين مي

و ذلـك لأنّ الـدليل   . ينتهـي إلـي إفـاده القطـع    و الاستكثار مـن الـدلائل الاقناعيـه قـد     «
الإقناعي الواحد قد يفيد الظن؛ فإذا انضم إليه دليل ثان، قوي الظـنّ؛ كلّمـا سـمع دلـيلاً آخـر      

  ).همان(» ازداد الظنّ قوه؛ و قد ينتهي بالآخره إلي حصول الجزم و اليقين

فلاسفه و متكلّمان، به  فخر رازي، دلايلي از نوع دلايل مبتني بر امكان و حدوث را كه
فراواني از آنها بحث نمودند، با تمامي گستره و عمـق آنهـا، در بخـش دلايـل قطعيـه مـورد       

در اين بخش نيز، دلايل اقناعي را ـ گاه ـ موجب قطع بـر بـاري تعـالي      . بحث قرار داده است
يشـة فخـر   تـوان نتيجـه گرفـت كـه در اند    از اين روي، و به طور كليّ مـي . تلقيّ نموده است

كـه  شناسـانة مبتنـي بـر اعتمـاد آفرينـي؛ بـل      رازي، كثرت دلايل اثبات خدا، كاركردي روان
الـه جـوادي آملـي در    آيـة . بالاتر، جزم و يقين آوري براي تحققّ داشتن خداوند داشته است

اي را بـا يـك راه حـلّ و اسـتدلال     اگر مسأله«: گويدمي منزلت عقل در هندسة معرفت ديني
برسانيم، درجة اطمينان و يقين به آن، كمتر از وقتي است كه براي آن چند راه حـلّ   به اثبات

چنين نيسـت  . هاي متعدد مضمون آن قضيه را به كرسي نشانديميافتيم و با براهين و استدلال
-تـر مـي  تر و روشنكه يقين به مطلب قويثمر باشد، بلكه تعدد استدلال و براهين لغو و بي

  .رازي با عنايت بدين نكته، در پي رويانش يقين بوده است). 27: ب1390، جوادي(» شود
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بخـش اسـتدلال از رهگـذر    : فخر رازي در موضع ديگـر؛ در بخـش دلايـل يقينيـه     ]2[
پسـندد و بـه تفصـيل راجـع بـه آن      اي را بسيار در آثارش ميحدوث صفات، كه چنين شيوه

استنادات فراواني نيز براي آن از آيات قرآني و  )به بعد215: 1،جالمطالب :نظير(گويدمي سخن
  :دهد، چنين آورده است؛ و حتيّ اين طريق را بر طرق ديگر ترجيح مي)همان(آورد مي

اعلم أنّ هذا النوع من الدلايل أوقع في القلوب و أكثر تـأثيراً فـي العقـول و أبعـد عـن      «
ه الـدلائل، طابـت القلـوب، و    ، فإنكّ متي أوردت أنواعـاً كثيـره مـن هـذ    ... جهات الشبهات 

  ).216: 1، ج1987فخر رازي، (» خضعت النفوس،وأذعنت الأفكار للإقرار بوجود الإله الحكيم

برپاية برداشـت فخـر رازي، كثـرت دلايـل، كـاركردي در جهـت آرامـش فكـري، و         
هـا را  كثرت دلايل، همچنـين دل . خضوع نفس و اذعان انديشه بر وجود خداوند تعالي دارد

چنـين كـاركردي،   . زدايدتعلقّ خود جذب كرده و عقول را متأثّر ساخته و شبهات را ميبه م
ها، دل در پرتو شود كه نفس انسان با ديدن بسياريِ دلايل و راهنوعي تأثير رواني قلمداد مي

  .آيدنهد و خاضعانه، در پي جانان بر مياقرار مي

  :چند نكته

 آيـا : نمود طراحي را جالبي شناسانة معرفت بحث توانمي بخش دلايل اقناعي، در .1

 چنـين  بـه  قسـمت،  ايـن  در رازي فخـر  ظـاهراً  آورد؟ دست به يقين توانمي ظنون، كثرت از

  : است آورده را عبارت اين خويش در اين بخش، سخن ادامة در وي. داد اعتراف امري،

 الجـدل،  قـوانين  تعلـيم  فـي  المنطـق  صاحب ذكرها التي الفوائد أحد هو المعني هذا و«

 إلـي  تنتهـي  فقد قويت، إذا الظنون، تلك أنّ إلاّ الظنّ، أفادت إن و الجدليه، القوانين لأنّ: قال

  . »اليقين حد

 بـر  يقـين،  افـادة  در اوقـات،  گـاهي  جـدل،  كـه  گيردمي نتيجه رازي فخر روي، اين از

 بـه  كـه  را، مـوارد  ايـن  از مصـداقي  وي،. گيردمي قرار آن رديفهم و نشيندمي برهان مسند

 واجـب  اثبـات  و تعـالي  حـق  شـناخت  دارد،مـي  بيـان  كلّـي  رويكرد آن از پژوهي مورد نحو

  ).   239: 1ج ،1987 رازي، فخر( است نموده معرّفي

. گرايانة كثرت دلايل و ادلهّ را استخراج نمـود توان كاركرد ايماناز اين بحث، مي .2
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.آثاري صورت گرفتـه اسـت  گرايانة فخر رازي، در باب نظرية ايمان
امـا در هـيچ كـدام از     1

توان بنـا  هاي صورت گرفته، ميمطابق با تحليل. آنها، از اين منظر به آن نگريسته نشده است
بر مورد يكم، فرآوردة يقين را از سوئي؛ و از دگر سوي، خضوع و تسليم و آرامش قلبي را 

گرائـي  از اين منظر ايمان. ايمان دست يافت نهادي اينها با يكديگر، بهكنار هم نهاد؛ و از هم
هـاي گذشـته ـ،    ساختهتوان ـ با توجه به پيش يابد؛ چرا كه ميتعقّلي فخر، تصويري ديگر مي

-، در كلام فخر رازي را نه به معناي استدلالات پيچيدة عقلاني انگاشت؛ كـه اگـر ايـن   دليل

يمـان، صـرفاً از آنِ عـاقلان فلسـفي     گونه باشد، آنگاه بر فخر اين ايراد را گرفـت كـه پـس ا   
 .بحث تفصيلي از اين جستار خارج است! خواهد بود و ديگران، بي ايمان خواهند ماند

هائي بود كه ساده فهم و بعضاً برآمده از نهاد هاي كاركردي در باب استدلالتبيين .3
و همچنين، شـاهدآوري وي بـر طريـق حـدوث صـفات از دلايـل قـرآن         2عامة مردم است،

بندي برخي آيات قرآن مبتني بـر وجـود خداونـد در ذيـل چهـار طريـق       و نيز، تقسيم 3بنياد،
: 2، ج1420فخـر رازي،  (استدلالِ عقلانيِ امكان و حدوث ذات، امكـان و حـدوث صـفات    

نشان از تعلّـق  ) 153: 4همان، ج(، و استخراج دلايل با رويكرد عقلاني از آيات قرآني )332
 .ديني وي دارد

ل شمارة دو، با تصوير تبيين كاركردي فخـر رازي در حـوزة هـر دو دسـته از     در جدو
  :ها نيز پرداخته شده استدلايل كلان اثبات خدا، همچنين به آثار اين تبيين

                                                

: نظير مقالاتي و نژاد؛ مهدوي حسين محمد رازي فخر انديشه در خردپيشه گرائي ايمان: كتاب: نظير. 1

 تفسير در ايمان معناشناسي پور؛ جواد حسين غلام رازي فخرالدين منظر از ايمان و عقل سازش و سنجش

 رازي فخرالدين ديدگاه از آن مفهومي مقومات و ايمان چيستي و بهرامي؛ محمد الغيب مفاتيح و الميزان

 ... .  و عليزاده عبداله و خادمي اله عين

دلائل الأنفس، و دلائل الآفاق، : و هذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق، و ذلك محصور في أمرين. 2

تفسير ...(في الأكثر مشتملة على هذين البابين، و اللهّ تعالى جمع هاهنا بين هذين الوجهين» الكتب الإلهية«و 

  ). 332: 2، جكبير

 داراي رازي، فخر منظر در صفات حدوث رهگذر از خداشناسي هاياستدلال شد، اشارت كه همچنان. 3

 قرآني فراوان اشارات معلول ارج، و ارزش اين. ديگراند يگانهسه براهين ساير به نسبت فراوان ارج و ارزش

  .  است دانسته دلايل گونه اين به اشارت را قرآن مسلك رازي، فخر). 171: 19ج ،كبير تفسير نظير( است
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1دلايل اثبات وجود خداوند: برنريچارد سوئين
  

پژوهشـگران حـوزة   ترين برن استاد ممتاز دانشگاه آكسفورد و يكي از سرشناسسوئين
تقريـر نـوين از بـراهين سـنتي اثبـات خـدا از       . فلسفة دين است كـه گرايشـي موحدانـه دارد   

برن، شاهد دلايلي هسـتيم كـه كمتـر بـا دلايـل      در آثار سوئين. آيدكارهاي وي به شمار مي
برن بيشتر بـه دلايـل كلامـي بـراي اثبـات خـدا       پوشاني دارد؛ به ديگر بيان، سوئينفلسفي هم

، اين كتـاب  وجود خدابرن در ويرايش دوم سوئين. تردهد تا به دلايل فلسفيجه نشان ميتو
ترين كتاب خويش در ميان نوشتارگان خود در زمينة فلسفة دين قلمداد را مهمترين و جدي

شـناختي؛  اسـتدلال جهـان  : ، از چنـد دسـته برهـان يـاد نمـوده اسـت      وجـود خـدا  در . كندمي
هاي مبتني بر آگاهي و اخلاق؛ استدلال مبتني بر وحـي  اختي؛ استدلالشنهاي غايتاستدلال

هـــاي مبتنــي بـــر تــاريخ و معجـــزات؛ و اســتدلال مبتنـــي بــر تجربـــة     و الهــام؛ اســتدلال  
وي در بســياري از مقــالات و آثــار ديگــر خــود، چنــين ). Swinburne, 2004: 9(دينــي

، بر استدلال مبتنـي بـر اصـل    دا بود؟آيا عيسي خدر . هائي را مد نظر قرار داده استاستدلال

                                                
برن از كارهاي شايسته انجام است؛ در اين جستار، هدف ما صرفاً نشان دادن تصوير خداباوري سوئين.  1

  . برن استتكثّر دلايل و ارائة تبيين كاركردي آنها در منظر سوئين

مواضع طرح تبيين 

 كاركردي فخر رازي

 :عنوان فصل: جلد نخست المطالب

في بيان أنّ الاستكثار من هذه 

 المهماتالدلايل من أهم 

 

ص : جلد نخست المطالب

 :جلديك به بعد 215

 

دلايل متعدد بر وجود خداوند، 

كاركردي در جهت آرامش فكري، 

و خضوع و اذعان انديشه بر وجود 

 .خدا دارد

مقايسة تطبيقي با 

متكلمان جديد نظير 

بهره وري در حيطة 

 ايمان و ايمان گرائي

وري در معرفت  بهره

شناسي فخر رازي در 

كثرت دليل، موجب افادة قطع 

 گرددو حصول جزم و يقين مي

 .شود

بهره وري در مسالة 

 معناي زندگي
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  ). Swinburne, 2008: 15(كندگواهي و نيز استدلال مبتني بر تجارب ديني تأكيد مي

و  بر وجود خدا بحـث نمايـد   1هاي پسينياز استدلال وجود خداوي برآن است كه در 
ودات انـد و بـه نحـو ماتقـدم بـر موج ـ     كه شامل حقايق منطقاً ضـروري  2هاي پيشينياستدلال

بـرن حتّـي دربـارة اسـتدلال     نمايند، بحثي به ميان نياورد؛ سـوئين فيزيكي و روحاني عمل مي
  ). Swinburne, 2004: 8(كشدوجودشناختي نيز بحثي به ميان نمي

ايــن : گويــدهــاي وجودشــناختي مــياي جالــب دربــارة اســتدلالبــرن در نكتــهســوئين
كه نوعاً مـردم بـراي بـاور بـه وجـود خـدا دارنـد،        تراند و در دلايلي ها بيشتر فلسفياستدلال

داشـت هـدف   اين امر، در روشن] 1: [دو نكته شايان ذكر است. )ibid: 9(جايگاهي ندارند 
آوري براي عموم مردم و نيز قرابت به نوع دلايل فخر رازي و نيز تبيين كاركردي فخر دليل

تقادي، استدلال از رهگذر وجود بـر  فخر رازي نيز با رويكردي ان] 2[رازي قابل تأمل است؛ 
داند؛ ولـي در كتـاب   هاي پسيني را فراوان ميبرن استدلالسوئين. پذيردواجب تعالي را نمي

از برخي از آنها كـه بنـا بـه ديـدگاه خـود، پـذيرفتني و در تـاريخ بشـر بيشـترين           خدا وجود
كتاب را رسـيدن بـه    برن هدف نهائي خود در اينسوئين. جذابيت را دارند، بحث شده است

هـاي  داند؛ هرچند برآن است كه هـيچ يـك از اسـتدلال   تصوير قوت احتمال وجود خدا مي
در انديشـة  . )ibid: 9(پسيني و نيز پيشـيني بـه تنهـائي قـوت لازم در اثبـات خـدا را ندارنـد        

؛ وجود جهان؛ قوانين موجود در جهـان : برن، وجود خداوند، بهترين تبييني است برايسوئين
ــا؛ و امـــور موجـــودات تحقّـــق يافتـــه در جهـــان؛ معجـــزات و تجـــارب دينـــي انســـان   هـ

همچنين در برخي ديگر از آثار خود نيز بر احتمال وجـود  ). Swinburne, 1996: 2(ديگر
  ). Swinburne, 2008: 4(جويدخدا با استناد به همين امور توسل مي

  :ن تصوير شده استبرهاي كاربردي سوئيندر جدول زير، مهمترين استدلال

  

   

  

                                                
1 a posteriori arguments 
2 a priori arguments 
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  تبيين تكثّر دلايل: برنسوئين

كنندة خدا، برآيندي تكثّرمـدار را در جهـت   برن در انديشة خود از دلايل اثباتسوئين
 ملحـدان  براي بخواهيم اگر«: نويسدگيرد؛ وي در موضعي مياثبات وجود خدا در نظر مي

 بايـد  دهـيم،  ارائـه  خـدا  وجـود  بـر  دالّ محكمـي  ضعيف، دليـل  ايمان داراي هايانسان و

 براي اثبـات  اندبديهي بسيار كه ديگري امور از توانمي كه دهيم آنها نشان به تا بكوشيم

 تـر محتمل بسيار امور اينطريق  از خدا وجود كه كنيم اثبات و ببريم بهره خداوند وجود

ايـن  «و » ...امـور ديگـر  «مراد از ). Swinburne, 2005: 806(»شودمي او وجود عدمِ از
 وجود براي اثبات تلاش«: خود تحليل نموده استكه در عبارات وي آمده است را » ...امور

 چنـين  فلاسـفه  شـماري از بـي  تعـداد  ... .دارد درازي سـابقة  غـرب  انديشـة  تاريخ در خدا

-پديـده  بـر  تكيـه  )شـناختي  وجود از براهين غير به( براهين اين اكثر .اندداده ارائه براهيني

 آنهاسـت،  خـالقِ  شودمي ادعا كه خدايي وجود اثبات آنها جهت از و دارند مشهود هاي

 وجـود  بـر لـه   جهـان  وجـود  از كه است برهاني شناختي،جهان برهان]1[ .شوداستفاده مي

 موجود نظم از شناختي،برهان غايت]2[ در .شودمي استفاده است، آن آفرينندة كه خدايي

 .گرددمي استفاده نهاده، جهان در را نظم خودش خدايي كه وجود اثبات براي جهان در

 مثـل حيوانـات  (هوشمند ماديِ موجودات وجود از هوشياري، و آگاهي مبتني بر برهان]3[

 وجـود  به تا كندمي استفاده هوشياري نهاده، و درك آنها در خدا كه )هاانسان ويژه به و

 انسـان  كـه  معني اين بهـ  ديني تجارب وقوع از تجربة ديني بر مبتني برهان]4[ .برسد خدا

 و هـا مكـان  انسان در ميليون هاميليون براي  كند ـمي احساس ا ر خداوند و حضور وجود

عمده دلايل كاربردي 

 برنسوئين

-دلايل جهان

 شناختي

دلايل مبتني بر 

 تجربة ديني

-دلايل غايت

 شناختي

دلايل مبتني بر 

 وحي و الهام

دلايل مبتني بر 

 معجزات و تاريخ

دلايل مبتني بر 

 آگاهي
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 اثبـات  آيـد، مـي  در تجربـه  بـه  را كـه  خـدايي  تـا  بردمي بهره گوناگون مذاهب و هازمان

  ). ibid, 807(»كند

آيـا ايـن   «: كنـد اي را مطرح مـي برن با تأكيد بر ارزيابي نقادانة اين براهين، نكتهسوئين
منظـور وي از  ). 10: همان(»؟به همراه يكديگرگيرند يا تنهائي مورد لحاظ قرار مي براهين به

يعنـي   1دلايـل انباشـتي  . اين عبارت، پشتيباني دلايل مطرح شده براي اثبات وجـود خداسـت  
اگر «: گرداندتر از عدم خدا ميلحاظ تكثّر دلايل با هم و به همراه هم وجود خدا را محتمل

 »ا، به صـورت انباشـتي لحـاظ گردنـد، بسـيار مفيـد فايـده خواهنـد بـود         براهين له وجود خد

)ibid .(  

اي نسـبتاً موجـه   تواند به نتيجـه هرچند استدلال مي«: گويدمي وجود خدابرن در سوئين
-اي محتمل است نه برآيندي قطعي و شكدر باب وجود خدا نائل آيد، اما آن، صرفاً نتيجه

-متـذكر مـي   ايمان و عقلاين نكته را نيز، وي در آغاز . (Swinburne, 2004: 2) »ناپذير

كه فزونش احتمال وجـود  را، نه اثبات قطعي وجود خدا؛ بل وجود خداكند و برآيند كتاب 
  ).   Swinburne, 2005 (A): 1(داندخدا از رهگذر تكثّر دلايل ـ اما با حيثيت انباشتي ـ مي

بررسي تفكيكـي و جداانگارانـه دلايـل اثبـات     برخي فيلسوفان، با  :گويدبرن ميسوئين
  : خدا، چنين برخوردي با اين دلايل دارند

  كند؛ شناختي، نتيجة مطلوب را اثبات نمياستدلال جهان] 1[

  كند؛ شناختي، نتيجة مطلوب را اثبات نمياستدلال غايت] 2[

  ؛ ...استدلالِ ] 3[

  ). Swinburne, 2004: 12(دكنندة نتيجه نيستنها اثباتبنابراين استدلال] 4[

ممكن است استدلالي : گويدكند و ميها تأكيد ميبرن بر تأثير انباشتي استدلالسوئين
طور؛ امـا وقتـي آنهـا    از الف به ب نامعتبر جلوه نمايد؛ همچنين استدلال از ج به ب نيز همين

برن بر اين اعتقـاد  وئينس). ibid(شود را به شرط تجامع لحاظ كنيم، اعتبار آنها نيز افزون مي
 :ibid(گردانـد  تـر مـي  ها بـا يكـديگر وجـود خـدا را محتمـل     است كه لحاظ همة استدلال

13,19,20.(  

                                                
1 . cumulative arguments  
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گيـرد كـه   ها، نتيجـه مـي  ، بعد از تحليل برخي استدلالآيا خدائي هست؟وي در پايان 
تجـارب  مندي آن، وجود انسان و آگـاهي او، و  تمامي شواهد از جمله وجود جهان و سامان

ــده     ــو فزاينـ ــه نحـ ــاريخي، بـ ــزات تـ ــي و معجـ ــي  دينـ ــل مـ ــدا را محتمـ ــود خـ -اي وجـ

-نهادة سـوئين به كارگيري دليل انباشتي، نه تنها پيش). Swinburne, 1996: 139(گرداند

ت وجود خداست، بلكه، بسا كـه در زنـدگي روزمـره نيـز در مـوارد      برن در اثبات يا معقولي
گيـريم؛ بـه عنـوان نمونـه، ميچـل در بـاب       ناختي بهره ميشگون از اين الگوي استدلالگونه

هـا، بـر دليـل انباشـتي     دليل عقلي بر مسيحيت، بر خطامندي فرضية بررسي مـوردي اسـتدلال  
 .)Mitchell, 1973: 39(اشاره نموده است

  هاآوردها و تبيينره: برنمقايسة رازي و سوئين

هاي گوناگوني كـه  رن به لحاظبهرچند كه ناگفته آشكار است سنجش رازي و سوئين
ها و تصورات مختلف از كلّيـة  مهمترين آنها قرار گرفتن در دو دامنة زماني متفاوت و انگاره

هـاي  وجوه زندگي است، كاري است دشوار؛ با ايـن حـال در ناحيـة تكثّـر ادلّـه و اسـتدلال      
تبيينـي رازي   كردهـاي سرشتي رويتوان روا داشت؛ هماثبات خدا، جاي اندكي تفحص مي

دفـاع  . دهـد ترازي آنهـا را نشـان مـي   زند و همبرن، سرنوشت يكسان آنها را رقم ميـ سوئين
، متعلقّ دغدغة هـر دو متفكّـر اسـت؛ در    »وجود خدا«: عقلاني در باب مهمترين آموزة ديني

 هاي عقلاني اثبات وجود خدا را ناتوان و ناقص در نظر آوردند و از ايـن دورة جديد، تلاش
مـداري  رو، فيلسوفان دين موحد و متكلمـان جديـد در پـي خوانشـي نـوين از فرآينـد عقـل       

كرد جديد، با اصطلاح دلايل انباشتي نام نهاده شد؛ اين روي. آموزة خدا وجود دارد، شدند
-اما، در اين جستار، نشان داده شد كه فخر رازي، در قرن ششم هجـري، گرايشـي بـدين ره   

گرائي اثبات وجود خدا و شادماني نسـبت بـدان   برهاني خود را از تكآورد داشته و واگرائ
اي بسـامان از عوامـل   بر اسـاس ديـدگاه تكثّـر محـوري ـ انباشـتي، مجموعـه       . دارداعلان مي

معرفتي و غير معرفتي در جريان انديشة باور به هستي خدا و توجه به برآيند معناداري قـرائن  
-معقوليت نظرية خداباوري در منظر سوئين. مدخليت دارد و شواهد متكثّر و سازگاري آنها

-تكثّرمحوري يا انباشت دلايل، يا از استدلال. كندبرن ـ رازي، از چنين فرآيندي پيروي مي 

برن و بخش دلايل يقيني رازي به كه در سوئينگردند ـ چنان هاي مستقل و مجزا تشكيل مي
تـر از آن  تر و پيچ در پيچبه گفتة نيومن، ظريفكه وضوح شاهد آنيم، يا از شواهد و قرائني 



  69/    برنفخر رازي و ريچارد سوئين: تبيين كاركردي تكثّر دلايل اثبات خدا 

1هستند كه قابل تبديل به قياس باشند

  .ـ نظير دلايل رده دومي رازي 

فخر رازي با نقادي دليل وجودمحوري ابن سينا، معتقـد اسـت كـه تمـامي بـراهين       .1
ارآئي اثبـات  آور بوده و ك ـاين براهين، يقين. اي مبتني بر برهان إنيّ استاثبات خدا بر شيوه

از سـوي ديگـر، دلايـل اقنـاعي، كـه در عـرف مـردم كـارآئي         . آيدوجود خدا از آنها برمي
پـذيرد و  برن، نـوع نخسـت را نمـي   سوئين. انددارند، از حيث تكثّرشان در كار اثبات واجب

خـر  اين امر، نكتة جدائي ف. آور نيستندرو، يقينداند؛ از ايندلايل فيلسوفان پيشين را تام نمي
 .انداما، در حيطة دلايل اقناعي آراي وي با رازي قابل تطبيق و سنجش. برن استو سوئين

پـردازد؛ تقسـيم   بنـدي خاصـي از تكثّـر دلايـل مـي     به دسته المطالبفخر رازي در  .2
برن نيز در وجود خـدا،  سوئين. هاي خاصدلايل به اقناعي و يقيني و تقسيم هر يك به شاخه

در نگاه نخستين و قبـل از نقـادي ـ بـه دلايـل ماتقـدم و پيشـيني و دلايـل         دلايل را ـ هرچند  
هاي وجودشـناختي  كند و استدلالپسيني و غير مبتني بر اصول و اركان متافيزيك تقسيم مي

شــناختي؛ شــناختي؛ غايــتجهــان: هــائي نظيــررا در رديــف دلايــل نــوع نخســت و اســتدلال
هاي مبتني بر معجزه و الهـام  دلال اخلاقي؛ استدلالهاي مبتني بر وجود آگاهي؛ استاستدلال

-هاي پسيني قرار مـي هاي مبتني بر تجارب ديني را در رديف استدلالو مكاشفه؛ و استدلال

هاي قياسي به نـوعي  كند كه بيشتر استدلالبرن در موضعي اشاره ميهرچند كه سوئين. دهد
ــد و مقــدمات آنهــاي اســتقرائي برمــياز اســتدلال -هــا، وجــود خــدا را محتمــل مــي گردن

 ). Swinburne, 2004: 13(گرداند

-استدلال(كند آور تلقيّ ميهاي اثبات خدا را يقيناي از استدلالفخر رازي گونه .3

) هاي اقنـاعي استدلال(انگاردآور ميكننده و ظناي ديگر از آنها را اقناعو گونه) هاي يقيني

كثّر ظنون رسيدن به مقام يقين دور از دسـترس  شناسي وي، در صورت تكه مطابق با معرفت
دانـد؛ بلكـه لحـاظ انباشـتي و     آور نمـي ها را يقـين يك از استدلالبرن، هيچاما سوئين. نيست

رو، از ايـن . كنـد تكثّري آنها را در رسيدن به درجـة بـالاي احتمـال ـ و نـه يقـين ـ تلقّـي مـي         
 .برن را شاهد هستيمئينگرا در سوگرا در فخررازي و احتمالرويكرد يقين

                                                
جستارهائي در كلام جديد ، محمدرضا بيات چاپ شده در كتاب دليل انباشتياين عبارت را از مقالة .  1

  .آوردم
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برن معتقد است تنها آوري بر خدا دارند؛ سوئينهر دو گرايشي حداكثري در دليل .4
كند؛ لذا بايد شواهد و قرائن متعـددي سـامان داد   آوردن يك دليل وجود خدا را اثبات نمي

يـل،  از اين جهت، هر دو از واگرائـي در دلا . و از برآيند آنها، وجود خدا را محتمل دانست
 .گرائي آنها در اثبات مقصود نظر دارندسوئي و همبه هم

هـاي فخـررازي   اما پردازش. اندها پرداختههر دو به تبيين كاركردي تكثّر استدلال .5
 .ها و سامانة معرفتي كلامي وفادارتر استمحور انديشهبرن بر رهيافت كلامبيشتر از سوئين

دلايل، در ايجاد يقين و حالت آرامش  آمدي وي به تكثّراقبال فخر رازي و خوش .6
شـود؛ امـا در رهيافـت    دل و عقل و نيز خضوع نفساني در برابر خداونـد جهـان معنـادار مـي    

برن، هرچند برآيند تكثّر دلايل، تقويت احتمال وجود خداسـت، امـا ديگـر سـخن از     سوئين
 .براي شخص و نيز خضوع نفساني در كار نيست حالت يقين

پـذيرد و بـه   سـينائي بـراي اثبـات خـدا را نمـي     ان وجودشناختي ابـن فخر رازي بره .7
-هاي عامهپردازد؛ عمده رويكرد فخر در آوردگاه دلايل، گرايش به استدلالنقادي آن مي

برن نيز گرايشي به برهـان  شده است؛ سوئينسازيهاي مبتني بر الگوهاي سادهپسند و تحليل
] ي ـ دكـارتي مبتنـي بـر تعريـف موجـود كامـل       برهان آنسلم[وجودشناختي مطرح در غرب 

انـد و از ايـن لحـاظ قرابـت و     هـاي پسـيني ـ اسـتقرائي    ندارد؛ عمده رويكرد وي بر اسـتدلال 
فخـر  . كنـد تلقّـي مـي   1سازگاري بيشتري با ادلةّ فخررازي دارد؛ گو اينكه همة آنها را شـاهد 

 را زمـين  و هـا آسـمان  اتذر از يـك  هـر  ،محور خودرازي نيز در بخشي از مواضع استدلال
 ،1420 رازي، فخـر ( اسـت  دانسـته  حكـيم  قـادر  خداوند وجود بر ناطق مخبر و صادق شاهد

-گرايند؛ منتها قرينـه شناختي قرينهاز اين جهت، هر دو انديشمند، به لحاظ معرفت ).26: 1ج

آنهـا،  شـود و دلايـل   گراشناسي آنها با شناخت دلايـل آنهـا حاصـل مـي    قرينه! گرائي خاص
 . گيري غيرفلسفي و ابتناي بر دلايل كلامي داردعمدتاً جهت

نمايد كه انسـان آن را بـراي   اي ميبرن، وجود خدا بهترين فرضيهدر انديشة سوئين .8
وي خـدا را  . توانـد در نظـر آورد  تجارب خود از سوئي و وجود جهان و ابعاد گسترة آن مي

يـب، بـراي جهـان و موجـودات متحقّـق در آن و      هـاي رق ترين فرضيه در برابـر فرضـيه  ساده

                                                
1 Evidence  
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كـه بـه   اما، فخر رازي، وجود خدا، نه به عنوان فرضيه، بـل . كندهاي جاري معرّفي ميپديده
در ايـن تمـايز، توجـه بـه فضـاي      . كندالعلل هستي عرضه ميمثابه وجود مسلّم به عنوان علتّ

هـاي رقيـب   بـرن، عصـر فرضـيه   فكري دو انديشمند بسي لازم اسـت؛ دوران زيسـتي سـوئين   
هاي آن است؛ و حال آنكه رويكرد غالـب دوران رازي، بـر   مند در تبيين جهان و مؤلفّهقوت

 . اصل خداباوري بوده است

هاي اسـتقرائي ـ بـا دو گونـة تأييـدي و احتمـالاتي ـ        برن به استدلالگرايش سوئين .9
هاي قياسي گريـزان اسـت و دومـي از    اولي از استدلال. هاي إنيّاست و فخر رازي به برهان

 . هاي لميبرهان

بـرد؛  در انديشة هر دو متفكّر، تكثّر دلايل است كـه ره بـه سـوي وجـود خـدا مـي       .10
گرائي به لحاظ عقيدتي ـ انديشـگي، بـه وجـود خـدا      برهانبرخلاف انديشمنداني كه با تك

داني كـه وجـود خـدا را بـه     كنند نظير ابن سينا و صدرا؛ و نيز برخلاف انديشـمن باور پيدا مي
  .پذيرند نظير پلانتينگا و تقريري خاص از علامه طباطبائينحو پايه مي

شناختي تكثيرگرائي دليل بر يـك امـر، تقويـت بـاور بـدان امـر       يكي از علل روان .11
گرائـي  آيد؛ وانگهي نفس كثرتپذيري يك باور با تكثير دليل بيشتر حاصل مياست؛ اقناع

از اين جهت، هـر دو متفكّـر بـدين امـر     . كنندگي را دربرداردزمينة اقناعيشدر ناحية دليل، پ
 .دهندتوجه نشان مي

مواجـه  » تناسب دليل با مخاطـب «اي به نام در سامانة فكري هر دو متفكّر، با پديده .12
سازد و او را باورمنـد بـه خداونـد؛ امـا آن     هستيم؛ دليلي هست كه يك فرد عامي را قانع مي

گاه در آستانة فردي در سطح فكري بالا، توانائي ندارد؛ دليلـي ديگـر بايـد، تـا او     يچدليل، ه
كنـد كـه هـر يـك از اشـخاص بـراي       برن بـه صـراحت اعـلان مـي    سوئين. نيز باورمند گردد

؛ تكثيـر  )Swinburne, 2008: 15(باورمندي به وجود خدا، دليلي متمايز از ديگران دارند
ايـن تنـوع در رازي بيشـتر از    . ا طيـف مخاطبـان خواهـد بـود    دليل بر وجود خدا، متناسـب ب ـ 

 .زمينه، جامع عمل پوشانده استبرن قابل ملاحظه است؛ بل، بيشتر رازي به اين پيشسوئين

كرد عقلاني در اثبات وجود خدا بـه  برن ـ رازي، به عنوان روي اين رويكرد سوئين .13
توان ديـدگاهي  هر دو بر اين باوراند كه ميرو، از اين. آيد؛ نه رهيافتي در برابر آنشمار مي

      .خردورزانه نسبت به انديشة خداباوري ارائه نمود
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  هاي اثبات وجود خدااستدلال

  برنفخر رازي ـ ريچارد سوئين

آوري بــراي وجــود اشــتراكات در مقــام اســتدلال
  خداوند

  ملاحظات

نـوعي  [بـرن معـادل  تجربـة دينـي در سـوئين   ) الف
ــا مكاشــفه در فخــر  ] قرابــتســازگاري و  اســت ب

  .رازي

هـا در  هاي مبتني بر معجزات و الهـام استدلال) ب
بـرن معـادل اسـت بـا     طول تاريخ بشري در سوئين

هاي مبتني بر علـوم تـاريخي و معرفـت و    استدلال
  .شناخت احوال پيشينيان در فخر رازي

بـرن را  شـناختي در سـوئين  هاي جهاناستدلال) ج
نهـاده  هـاي نـام  سو با استدلالهم ارز وتوان هممي

  .به دلايل يقينيه در فخر رازي دانست

  

  

بـرن بـا   شـناختي در سـوئين  هاي غايـت استدلال) د
تأكيد بر نظم زماني و نظم مكاني، قرابتي با برخي 

ها بر وجـود  مباني و مسائل رازي در اقامة استدلال
خدا از رهگذر دلايـل از طريـق حـدوث صـفات     

  .دارد

  

بـرن در برخـي مواضـع آثـار خـود، از      وئينس ـ) هـ
كنــد؛ اســتدلال مبتنــي بــر اصــل گــواهي يــاد مــي 

ــود    ــر وجـــ ــخاص بـــ ــر اشـــ ــواهي ديگـــ گـــ
؛ ايـن گونـه   )Swinburne, 2008: 15(خـدا 

تراز با استدلال رازي اسـت مبتنـي بـر    استدلال هم
  .گواهي مردمان تاريخ بر وجود خدا

  

بـرن حـالتي   تجربة ديني مصطلح سـوئين ) الف
  .سبت به مكاشفه در فخر رازي داردخاص ن

استدلال مبتني بر معجزه بر وجود خدا بـه  ) ب
طور آشكار در دلايل اقناعي فخر اخـذ نشـده   
ــول    ــان در ط ــوال مردم ــي اح اســت؛ دگرديس

  .تاريخ مورد تأكيد وي بوده است

بـرن  شناختي در سوئينهاي جهاناستدلال) ج
 ـفارغ از نقادي نبوده و يقين ا در آور نيستند؛ ام

-آوري صـورت فخر رازي آنها با عنوان يقين

از سوئي، اين گونـه اسـتدلال   . شوندبندي مي
  .در رازي تنوع بسياري به خود ديده است

بـرن،  شـناختي سـوئين  هـاي غايـت  استدلال) د
شـمار  هاي وي بهترين استدلالاييكي از پايه

آيند؛ و حال آنكه رازي به صـورت مجـزا   مي
در نظر نگرفته اسـت؛ ردپـاي   عنواني براي آن 
ــتدلال  ــين اس ــه چن ــائي را در لاب ــر ه لاي ديگ

تـوان  هاي فخر و در مقدمات آنها مياستدلال
-يافت؛ نظير تكوين نطفه و بدن انسان و نظـام 

-كه در برخي مواضع فخر به رساله(مندي آن

نظيـر  (دهـد اي از ذكرياي رازي نيز اسناد مـي 
و ؛ احــوال فلــك  ))225، 224 1المطالــب ج

... . مندي آن؛ اجزاء تدبير گشتة عالم و سامان

-رازي در مواردي، از اصطلاح عجايب گونه

  )234همان (هاي مختلف نام برده است 

رازي بيشـتر بـر ادوار تـاريخي و پيشـينيان     ) هـ
تأكيد داشته و اكثر آنها را باورمند بـه وجـود   

  . داندخدا مي

  ... و ) و

  



  73/    برنفخر رازي و ريچارد سوئين: تبيين كاركردي تكثّر دلايل اثبات خدا 

  برآيند جستار

ماية بنيادين، تلاش برآن بود به الگوشـناختي خاصـي   حاضر، فحوا و دروندر پژوهش 
اي از اين الگـوي خـاص   از مسألة تبيين در حوزة تكثّر دلايل اثبات خدا پرداخته شود؛ گونه

هـاي فخـر رازي بـه    يـاد نمـوديم، در انديشـه   » تبيين كـاركردي «شناختي را كه با عنوان تبيين
برن به عنوان متكلّم و فيلسوف دين عصر حاضـر  ريچارد سوئينعنوان متكلّم عصر پيشين، و 

بنـدي  رو، ابتدا به تكثّرمحوري دلايل آنها اشاره شد؛ فخر رازي با دسـته از اين. يافت نموديم
) آوردلايل اقنـاع (و دلايل اقناعي ) آوريقين(جالب از فراواني دلايل، آنها را به دلايل يقينيه 

امكـان ذات؛ امكـان   : دلايـل يقينيـه وي از طريـق چهـار محـورِ     كنـد؛ در سـاحت   تقسيم مـي 
تبيـين  . آوردصفات؛ حدوث ذات و حدوث صفات، دلايـل فراوانـي بـراي اثبـات خـدا مـي      

، )بويژه در قلمرو استدلال از رهگـذر حـدوث صـفات   (كاركردي فخر رازي در اين قسمت
در سـاحت دلايـل   . تآرامش دل آدمي، خاضع شدن نفس و اقرار بر وجود باري تعالي اس ـ

هاي فرادانشي كه فراواني آنهـا را تأكيـد كـرده اسـت، بـر ايجـاد يقـين و        اقناعيه، با استدلال
هاي فرارو در اين جايگاه گوني براي پژوهشمباحث گونه. شودحصول قطع براي انسان مي

؛ شناسـي دلايـل سـازندة آن   گرائـي تعقّلـي فخـر رازي و سـنخ    بررسي ايمان: شودمترتب مي
  .شناسي يقين و ظنبحث معناي زندگي؛ و بحث معرفت

وي بــا رويكــردي . بنــدي خاصــي از دلايــل اشــاره نشــده اســتبــرن، دســتهدر ســوئين
هاي مبتني بر آگاهي، تجربة شناختي، استدلالشناختي، غايتهاي جهاناستقرائي به استدلال

بـرن را  شـناختي سـوئين  گوي تبيينها كه الكند؛ برآيند همة اين استدلالاشاره مي... ديني و 
بـرن و  سـوئين : رو، در ايـن جسـتار، روشـن شـد    از اين. معرفّ است، احتمال وجود خداست

دهند و تبيين هـر  فخر رازي هر دو، به وجه انباشتي و تكثّرمحور دلايل اثبات خدا اهميت مي
ندان كـه بـا   بـرخلاف بسـياري ديگـر از انديشـم    (يك از اين انباشت و تكثّر، وجود خداست

برخـي بـا رهيافـت    : يابندگرائي در ناحية توجيه به وجود خدا اعتقاد ميرويكردي غيركثرت
؛ منتهـا يكـي در احتمـال    )گرائي بر وجـود خـدا  برهانانگاري وجود خدا و برخي با تكپايه
از اين جهت، الگوي تكثّرمحوري ـ انباشـتي، بـه     . رسدماند و آن ديگري به حد يقين ميمي
هـاي ديگـر ادلّـة قياسـي، اسـتقرائي      ورزي عقلاني در برابـر گونـه  اي از استدلالان گونهعنو
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شناختي پيـروي  برن و رازي از اين الگوي استدلالمعرّفي گرديد و نشان داده شد كه سوئين
هـاي دوران  گيـري كردي نـو، در برابـر خـرده   كرد، هرچند به عنوان روياين روي. كنندمي

گرائي در اثبات يا معقوليت خدا طراحي گرديد، امـا رازي نيـز در دوران   معاصر بر استدلال
گرائي در اثبات وجـود خـدا در دوران اسـلامي، از    هاي استدلالپيشين، در برابر برخي گونه

  .    كردچنين الگوي تبعيت مي
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